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لیبرالیسم را بابت مترقیان غیرلیبرال سرزنش نکنید
جرارد بیکر، ترجمه مسعود یوسف  حصیرچین: در جناح راست بحث پرشوری در جریان 
است؛ اینکه شاید دوران لیبرالیسم به عنوان اصل سازمان دهنده فرهنگ سیاسی غرب به 
ســر آمده اســت. مدافعان این گزاره حرفشــان را روی یک وضعیت کمدی بنا می کنند. 
می گویند درســت در همان لحظه پایان جنگ ســرد که فکر می کردیم نظام سیاســی و 
اقتصادی آزادی فردی برنده شــده اســت، افراط ها و تضادهای این ایدئولوژی حاکم در 
آستانه برملاشدن بودند. «تغییر نظام»، کتاب اخیر پاتریک دنین، دانشمند علوم سیاسی 
نوتر دام، عنــوان کتاب قبلی اش، ایده «ناکامی» لیبرالیســم را بســط می دهد. موفقیت 
رهبرانی مانند ویکتور اوربان در مجارســتان یا اگر چشم هایتان را به اندازه کافی ریز کنید 
تا چارچوب فلســفه سیاسی منسجمی را تشــخیص دهید، دونالد ترامپ، به نارضایتی 

گسترده مردمی از ثمرات لیبرالیسم تعبیر شده است.
ایده اش این اســت که لیبرالیســم بی حد و مرز و بدون نمایندگی، نوعی نقطه پایانی 
تکامل سیاســی، برایمــان ویرانــی اجتماعی به بار آورده اســت. در حــوزه اقتصادی، 
دنبال کردن افراط گرایی بازار باعث نابودی اجتماعات صنعتی ســنتی شــده اســت. در 
حوزه های اجتماعی و سیاســی، فتیش ســازی انتخاب فردی، منظره ای از بی هنجاری و 
یأس به وجود آورده است که در جای جای آن می شود تمام آسیب های اجتماعی آشنای 

مدرن اعتیاد، انزوا و فروپاشی خانواده را دید.
می گویند این مســئله نه اتفاقی بلکه نتیجه ناگزیر لیبرالیسمی است که در مقام یک 
هدف اجتماعی، ذاتا طرفدار ارزشی نیست. جامعه ای که آزادی را برای خود آزادی دنبال 

می کند، جهت گیری اخلاقی لازم را برای کشوری شاد و پایدار ندارد .
شاید حرفشان کاملا هم بی حساب نباشد، اما به نظرم چالش بسیار فوری تر پیش روی 
لیبرالیسم ناکام ما را نادیده می گیرد. ایرادی که وارد می کنند، خطای ذاتی خود لیبرالیسم 

نیســت، بلکه تهدیدی آشــنا از گرایش اقتدارگرای چپ در فرهنگ سیاسی غرب است. 
غریزه به اصطلاح مترقی ها برای تحمیل راه حل های دولت گرا و جمع گرا برای مشکلات 
جامعه به خوبی تثبیت شده است، اما در تقریبا یک دهه گذشته، ایدئولوژی بازتعریف شده 
ترقی خواهی - از لحاظ اقتصادی و فرهنگی - به شــیوه هایی ظهور کرده است که شبیه 

حد نهایت لیبرالیسم باشند ولی در واقع در جهت مخالف آن قرار دارند.
مثلا روشن ترین جبهه نبرد جاری در به اصطلاح جنگ های فرهنگی را در نظر بگیرید؛ 

نبرد بر تمایلات جنسی انسان.
در ظاهر، چنین به نظر می رســد که نمونه بارز کســانی هســتیم که گفته می شــود 
خودمخرب ترین جنبه لیبرالیســم را اتخاذ کرده اند. ما انتخاب شــخصی را به جایگاهی 
ارتقا داده ایم که در آنجا به ما می گویند که می توانیم جنس زیستی مان را رد کنیم و این 

آزادی چنان گسترده است که باید آن را به کودکان نابالغ هم گسترش دهیم.
اما اگر به زیر این ســطح کلامی برویم، خواهیم دید که مسئله به هیچ وجه گسترش 
آزادی نیست؛ هدف اصلی نه رهایی کودکان ۱۰ ساله از بندهای عرف، بلکه حذف آزادی 
والدین برای تشــخیص این مســئله اســت که چه چیزی به نفع کودکانشان است. این 
تــلاش برای تضعیف نهاد خانواده، در خدمت هدف بزرگ تری اســت: تغییر مرجعیت 

تصمیم گیری برای کودکان از خانواده به حکومت.
چرا چنین می کنند؟ چون خانواده مانعی بر ســر راه بلندپروازی های چپ است. آنها 
مهم ترین بلوک های سازنده جوامع واقعا آزادند. این تلقی از خانواده به عنوان مانعی بر 

سر راه اراده برتر جمعی، در ایدئولوژی مارکسیستی سنتی ریشه دارد نه در لیبرالیسم.
در نبرد بر سر آنچه باید در مدارس به کودکان آموخته شود نیز شاهد چنین مسئله ای 
هستیم. مدافعان اصلی چپ در رسانه ها، پیوسته بحث درباره آموزش تفکرات رادیکال 

درباره جنس و نژاد را به عنوان «ممنوعیت کتاب» جا می زنند و تصویری ارائه می دهند که 
انگار جمهوری خواهان با لباس های قهوه ای با خوشحالی کتاب های داستان بی ضرری 
را در آتش بزرگی می اندازند. اما یادتان باشــد اصل ماجرا درباره چه چیزی اســت. تری 
مک آلیــف، کاندیدای دموکرات ها بــرای فرمانداری ویرجینیا در ســال ۲۰۲۱، در یکی از 
آن لحظات صادقانه افشــاگر به گلن یانگ کین، رقیــب جمهوری خواه خود گفت: «فکر 
نمی کنم لازم باشــد پدر و مادرها به مدارس بگویند چه چیزی به کودکان درس بدهند. 
این یک کار جمعی اســت». خودش را لیبرال جا می زند، اما در واقع یک نمونه کلاسیک 
نالیبرال است. همچنین با این راست کیشی مدرن جور درمی آید که باید به ما تلقین شود 
که خودمان را نه در مقام افرادی دارای عاملیت نســبت به زندگی های خودشان، بلکه 

به عنوان افراد به ندرت مستقل و عضو گروه هویتی بزرگ تری ببینیم.
این جمع گرایی فرهنگی مدرن با جمع گرایی اقتصادی پرخاشگرانه تری همراه است. 
وقتی باراک اوباما در آن ســخن به یاد ماندنی به رهبران کســب وکارهای آمریکایی گفت 
«شما این را نساختید»، این حرفش بیان مجدد ایده انقیاد عاملیت فردی توسط مسئولیت 
دولت گراست. اوج ستایش این ایده در «بایدنومیکس» است؛ عبارتی جدید برای ایده ای 

بسیار قدیمی: همیشه دولت بهتر می داند پول شما را چطوری خرج کند.
این یک کار جمعی اســت. شــما این را نساختید. پدر و مادرها حق ندارند به مدرسه 
بگوینــد چه چیــزی را درس بدهند. جنس واقعی نیســت، فقط «جنســیت» داریم که 
برســاختی اجتماعی اســت. اینها کلمات کلیدی ایدئولوژی کنترل چپ اســت و نباید 
اشتباهی کنیم؛ این مسئله ترکیب نالیبرالیسم قدیمی و جدیدی است که جدی ترین تهدید 

را متوجه شیوه زندگی آمریکایی می کند.
منبع: وال استریت ژورنال

فرزند محمود به شماره  شناسنامه  مدرک تحصیلی اینجانب  
۰۱٥۳۷۷۸٤۲۳ صادره از تهران  در مقطع کارشناسی  در رشته صنایع 

مفقود گردیده  دستی  صادره از دانشگاه الزهرا به شماره
وفاقداعتبار می باشد.از یابنده تقاضا میشوداصل مدرک را به دانشگاه 
الزهرا به نشانی تهران ،ونک، خیابان شیخ بهایی ،خیابان ده ونک یا کد 

پستی ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳ ارسال نماید.
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برگ سبز و سند مالکیت خودرو سواری پژوتیپ ۲۰۶ رنگ سفید 
به نام سید حسین طلایی زواره

به شماره  شاسی NAAP۰۳ED۷CJ٥٥۳۷٤۸ و شماره پلاک 
۱۱-۴۷۶ ص ۳۷مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رئیس جمهوری روســیه پس از حمله به خاك اوکراین، 
این بار نیم نگاهی به خاك لهســتان کشــور عضو ناتو دارد. 
ولادیمیر پوتین، لهستان را به «جاه طلبی ارضی» در قلمرو 
اتحاد جماهیر شوروی سابق متهم کرد و گفت هر تجاوزی 
به بــلاروس، همســایه و متحد نزدیک روســیه، حمله به 
روســیه تلقی می شــود. پوتین در جلســه  شــورای امنیت 
داخلی روســیه که جریان آن از تلویزیون آن کشــور پخش 
شــد، ضمن دادن هشداری تند به لهســتان عضو ناتو و با 
اشاره به «اتحاد روســیه و بلاروس» گفت دولت روسیه به 
هــر تجاوزی که به بلاروس شــود با تمــام امکاناتی که در 
اختیــار دارد، پاســخ خواهد داد. پوتین گفته اســت بخش 
غربی لهستان هدیه  جوزف اســتالین، دیکتاتور وقت اتحاد 
جماهیر شوروی به این کشور است و روسیه این موضوع را 
به لهستانی ها یادآوری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین با استناد 
به گزارش های رسانه ها از طرح  هایی برای ایفای نقش یک 
واحد لهســتانی-لیتوانیایی جهــت عملیات در مناطقی در 
غرب اوکراین که در گذشــته بخشــی از خاک لهستان بوده 
اســت، ســخن راند و گفت که هدف نهایی اشغال ارضی 
است. پوتین بدون اشاره به این رسانه ها یا ارائه سندی برای 
اثبات ادعای خود گفت: «به خوبی می دانیم که آنها خواب 

اراضی بلاروس را می بینند».
ماتئوش موراویه تســکی، نخست وزیر لهستان، در پاسخ 
به تهدید پوتین و با بیان اینکه ســفیر فدراســیون روسیه به 
وزارت امور خارجه احضار خواهد شــد، در توییتی نوشت: 
«اســتالین یک جنایتکار جنگی و مســئول مرگ صدها هزار 

لهستانی است. حقیقت تاریخی قابل بحث نیست».
هم زمان، خبرگزاری رســمی لهســتان به  نقــل از دبیر 
کمیته امنیت ملی آن کشــور نوشت پس از ورود مزدوران 
نظامی واگنر به بلاروس، لهستان تصمیم گرفت واحد های 
نظامــی خــود را روانه شــرق کشــور کند. ورشــو هرگونه 
جاه طلبی ارضی نســبت به همسایه خود بلاروس را که در 
شــرق لهستان و بین روســیه جای گرفته است، رد می کند. 
مینسک از اســتقرار مزدوران واگنر در نزدیکی مرز لهستان 

جهت آموزش نیروهای ویژه بلاروس خبر داده است.
دو روز پیــش از آن، ویدئویی از یوگنــی پریگوژین، رهبر 
واگنر، در شبکه های اجتماعی منتشر شد که ضمن استقبال 
از جنگجویانش در بلاروس به آنها می گفت از این پس قرار 
نیست در جنگ اوکراین مشارکت کنند. او در این ویدئو از آنها 
خواست که هم زمان با آموزش دادن ارتش بلاروس، خود را 
برای عملیات واگنر در آفریقا آماده و تقویت کنند. پریگوژین 

مدعی است واگنر که فتح شــهر باخموت در اوکراین را در 
کارنامه عملیاتی اش دارد، مؤثرترین نیروی جنگی روســیه 
بوده اســت، اما درگیری های پی درپی با وزارت دفاع روسیه 
او را به شــورش مسلحانه چهار هفته گذشته و لشکرکشی 
به  سوی مسکو سوق داد تا از این راه صدایش را به کرملین 
برساند. آن شــورش در پی توافق میان پوتین و پریگوژین با 
بلاروس،  رئیس جمهوری  لوکاشنکو،  الکساندر  میانجیگری 
خاموش شــد و در نتیجه، آن دســته از مــزدوران واگنر که 
تمایلی نداشــتند زیر فرماندهی واحدی به پیروی از ارتش 

روسیه تن بدهند، روانه بلاروس شدند.
تصمیم دولت لهســتان به اعــزام واحدهای نظامی به 
مرز مشــترک با بــلاروس پس از آن گرفته شــد که دولت 
بــلاروس روز پنجشــنبه اعــلام کرد کــه مــزدوران واگنر 
آموزش دادن به نیروهای ویــژه بلاروس را در نزدیکی مرز 

لهستان آغاز کرده  اند.
هم زمان، ســازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که از 
همکاری نظامی روســیه و بلاروس نگران اســت، آمادگی 
خود را برای حمایت از لهستان، در صورت هرگونه تهدیدی 
از جانب بلاروس، اعلام کرده اســت. بوریس پیستوریوس، 
وزیر دفاع آلمان گفت آلمان و ناتو برای حمایت از لهستان 

در دفاع از مرزهای شرقی ناتو آماده اند.
روســیه در میانه ماه گذشته میلادی، پس از تهدیدهای 
فراوان، ســرانجام از اســتقرار ســلاح های هسته ای اش در 
خاک بلاروس خبر داد. ولادیمیر پوتین آن زمان گفت که این 
اقدام برای یادآوری این نکته به غرب اســت که نمی تواند 

روسیه را شکست راهبردی دهد.
در همین حال، کرملین اعلام کرده است ولادیمیر پوتین 
امروز میزبان الکســاندر لوکاشــنکو، همتای بلاروسی خود 
در روســیه خواهد بود و دو رهبر بلاروس و روســیه به طور 
منظم با یکدیگــر گفت وگو می کنند. روســیه اخیرا و برای 
اولین بار سلاح های هســته ای تاکتیکی خود را در بلاروس 
مستقر کرده است؛ تصمیمی که ناتو آن را جدی و خطرناک 

خوانده و گفته است که اوضاع را رصد می کند.
تهدید کشتی های دریای سیاه

سرگئی ورشینین، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفته 
اســت این کشــور کشــتی هایی را که از طریق دریای سیاه 
در حال تردد هســتند، بازرســی خواهد کرد تا مطمئن شود 
که هیچ چیز «بــد» به اوکراین حمــل نمی کنند. اظهارات 
ورشــینین روز گذشته در نشستی در مسکو بیان شد. روسیه 
اخیــرا از توافقی خارج شــد که به اوکرایــن اجازه می داد 

غلات خود را از طریق دریا صادر کند. روســیه تهدید کرده 
کشــتی هایی را که به ســمت اوکراین می رونــد به عنوان 
حامل محموله های نظامی بالقوه تلقی می کند. این کشــور 
رسما تصمیم خود را به اطلاع سازمان ملل متحد، ترکیه و 

اوکراین رسانده است.
بر اساس این توافق، محموله های دریایی اجازه داشتند 
تا از طریق دریای سیاه از بنادر اودسا، چورنوموسک و جزیره 
یوژنــی عبور کنند. این توافق که ســال پیش با میانجیگری 
ترکیه و حمایت ســازمان ملل متحد به دســت آمد، امکان 
انتقال هزاران تن محصول کشــاورزی را از اوکراین می داد. 
ورشــینین گفت: «ما باید مطمئن شــویم که کشــتی حامل 
چیز بدی اســت یا نه؛ این به معنای درخواست بازرسی در 
صورت لزوم برای اطمینان از این موضوع اســت». او گفت 
«محصولات اوکراینی نمی توانند از طریق دریای سیاه صادر 

شوند، مگر اینکه با روسیه توافق شود».
اوکرایــن یکــی از بزرگ تریــن صادرکننــدگان گنــدم، 

از صــدور  آفتابگــردان، ذرت و جــو اســت. ممانعــت 
محصولات اوکراین باعث افزایــش قیمت مواد غذایی در 
سراســر جهان شده است. معاون وزیر امور خارجه روسیه 
گفته است «بدون توجه به آنچه از کی یف شنیده می شود، 
بدون روســیه، در حل وفصل هر موضوعــی که مربوط به 
دریای ســیاه و امنیت غذایی باشد، بعید بتوان چنین کاری 
انجام داد». ورشــینین گفت روسیه به کشورهای آفریقایی 
اطمینان می دهد که نیازهای آنها توســط مســکو برآورده 

خواهد شد.
توقف صادرات غلات از اوکراین تهدیدی برای شماری از 
کشورهای خاورمیانه و آفریقا محسوب می شد که وابستگی 
زیــادی به واردات این اقلام از اوکراین داشــته اند. او گفت: 
«کشــورهای نیازمند در تماس های خود بــا ما، ازجمله در 
اجلاس آتی روسیه و آفریقا، تضمین های لازم را در رابطه با 
نیازهای خود به محصولات کشاورزی و در درجه اول تولید 

غلات دریافت خواهند کرد».

رضایت عمومی و عملکرد سیاسی
مثلا اگر هدف فردی رفتن به ســینما یا کنســرت باشــد، فرد مد نظر بســیاری از وقایع و 
تصاویر گوناگون در مســیر رفتن به ســینما را نمی بیند یا می بیند و اهمیتــی نمی دهد. یا در 
شــرایطی که هدف پنهان یک کارگزار سیاسی کسب منفعت از جایگاه (عمومی) خود باشد، 
نمی تواند وســعت و عمق فقر میلیون ها شــهروند را ببیند یا می بیند و از نظر احساسی متأثر 
نمی شــود و... . ازاین رو اهداف فردی و سیاسی، نقش اساسی در وسعت شعاع و عمق درک 
انســانی به مثابه زمینه راهکارهای گوناگون ایفا می کنند. به  گواه شواهد تاریخی و تجربی، در 
همه جوامع و اعصار از مفهوم و ابزار پروپاگاندا در راســتای مقاصد گوناگون، از ســوی افراد 
و گروه ها اســتفاده شده، می شود و خواهد شــد؛ اما در جهان توسعه یافته دانش و اطلاعات 
بنیــادی، پروپاگاندا بیشــتر در امور تجاری و اقتصادی کاربرد دارد. به منظور فهم چیســتی و 

کارکرد پروپاگاندا، تبیین کلی و مختصری از این مفهوم ارائه می شود.
فلسفه پروپاگاندا؟

پروپاگاندا معطوف به مطلع، ترغیب و جذب مشتری درباره یک کالا یا خدمت (خدمات) 
خاص از هر نوعی است. به  عبارتی پروپاگاندا در جهان معاصر ابزار یا روش اتصال عرضه کننده 
و متقاضی یک چیز (کالا، خدمت و...) اســت. دو نکته بسیار کاربردی درباره پروپاگاندا شایان 
توجه و تأمل است؛ یک، وجود مشتریانی که یک سری نیاز دارند و دو، کالا و خدمتی که با هدف 
تهیه و تأمین نیازهای مشــتریان عرضه می شــود. بنابراین «با معنا و کاربردی بودن پروپاگاندا، 
منوط به وجود شــرایط یا رابطه عرضه و تقاضا اســت»؛ اینکه پروپاگاندا بدون عرضه کالا و 

خدمات متصور نخواهد بود.
تفاوت پروپاگاندا با اطلاع رسانی

اطلاع رســانی الزاما منجر به رابطه دوجانبه نمی شــود و معمولا کارکردی یک ســویه 
دارد؛ مثــلا گزارش هــای هواشناســی شــهروندان را از وضعیت آتی هــوا مطلع می کند و 
قصد جذب شــهروندان به ســازمان هواشناســی برای تعامل تجاری یا اقتصادی ندارد. یا 
وزارت بهداشــت و درمان شــهروندان را از شیوع یک بیماری مطلع می کند و هدف سازمان 
بهداشــت و درمان جذب شــهروندان به قصد تبادل با هدف کسب منفعت یا سود نیست. 
به تعبیری اطلاع رســانی منفعت عمومی (ملی) را مدنظر دارد؛ امــا ذات، کارکرد و هدف 
پروپاگاندا، برقــراری رابطه میان عرضه کننده کالا و خدمات با مشــتریان (مصرف کنندگان) 
اســت. به تعبیری، پروپاگانــدا منفعت فردی یا یــک اقلیت را مد نظــر دارد. برخی کالاها، 
خدمات، پدیده ها و... (داروخانه، مدرســه، بیمارســتان، نیروی انتظامی، آتش نشانی و...) به 
دلیــل اهمیت ذاتی، نیازی به تبلیغات ندارند، بلکه شــهروندان (مصرف کنندگان خدمات) 
به شــیوه های گوناگون تلاش می کنند از آنها مطلع شوند یا آنها را در صورت لزوم به دست 
آورند. بنابراین اساســا «پروپاگاندا معطوف به امور و پدیده هایی اســت که اهمیت عمومی 
(اجتماعی و ملی) ندارند». مثلا صاحبان ســینما یا تولیدکنندگان یک فیلم به منظور کسب 
منفعــت فردی یا گروهــی اقدام به تبلیغ یک فیلم می کنند؛ اما مشــتری به دلایل گوناگون 
ممکن است نخواهد یا علاقه ای به دیدن فیلم نداشته باشد. از این رو هدف پروپاگاندا ترغیب 
و متأثرکردن مشــتری به اتخاذ یک تصمیم خاص اســت. هدف پروپاگاندا (افزایش) فروش 
اســت. پروپاگاندایی که منجر به (افزایش) فروش کالا و خدمات نشــود، تنها سرمایه گذاری 
بی حاصل و ضرر اســت. به بیانی کاملا کاربردی، پروپاگاندا مطلع کردن بخشی از شهروندان 
از وجــود یک کالا، خدمات یا... اســت. به عبارتی، وجود پدیــده ای (کالا، خدمات و...) برای 
عرضه، پیش نیاز فعل تبلیغ اســت. پروپاگاندا بدون وجود چیزی برای عرضه یک پارادوکس 
پرهزینه، غیرکاربردی و بی نتیجه اســت. شــاید با این مقدمه بتوان به تأمل و تعمق درباره 
یک مســئله اجتماعی، اینکه آیا پروپاگاندا ابزار یا روشی کاربردی در مدیریت سیاسی است، 
پرداخت. در جهان خرد، اخلاق، دانش و فناوری بنیاد، سازوکار مدیریت سیاسی نمود و ابزار 
«خرد و اراده جمعی» به منظور تحقق «اهداف جمعی» اســت. اگر تعریف کلی و مختصر 
از چیســتی و کارکرد مدیریت سیاســی منطقی، کاربردی و اجتماعی تلقی شود، آن گاه باید 
تأکید شود که روابط ساختار تصمیم گیری مدیریتی با شهروندان نه از طریق پروپاگاندا، بلکه 
از طریق رضایت شــهروندان تنظیم و ارزیابی می شود. اینکه رضایت شهروندان تابع کیفیت 
زیســت روزمره است که برایند عملکرد مدیریتی اســت. اگر بپذیریم که پروپاگاندا در جهان 
توسعه یافته معاصر یک پدیده تجاری و اقتصادی است، آن گاه باید گفته شود که تعامل میان 
سیاست ورزان و شهروندان در عالم سیاست برخلاف عرصه تجارت که مبتنی بر عرضه کالا 
به مشتری است، مبتنی بر کارآمدی و رضایت شهروندان است. به عبارتی در عرصه مدیریت 
سیاسی، آن گونه که در عرصه تجارت مرسوم است، نیازی به پروپاگاندا نیست، بلکه عملکرد 
مدیریت سیاســی در زیست روزمره شــهروندان نمود پیدا می کند و در نتیجه رضایت داشتن 
یا نداشتن شهروندان نســبت به مدیریت، برایند مستقیم عملکرد مدیریت کلان است. نکته 
درخور توجه و تعمق برای میهن دوستان اینکه «چیستی و کارکرد مدیریت سیاسی معطوف 
به برخی وظایف است» که «باید و الزاما» از طرف کارگزاران انجام شود. بنابراین انجام وظیفه 
برخلاف فروش کالا و خدمات نیازی به پروپاگاندا ندارد، بلکه رضایت شهروندان که از کیفیت 
زیســت روزمره ناشی می شود، معیار عملکرد و در نتیجه مطلوب یا نامطلوب بودن مدیریت 
اســت. به عبارتی «مدیریت برای جلب رضایت شــهروندان (مردم) باید متکی بر عملکرد 
کارآمد و نه پروپاگاندا باشد»؛ چراکه پروپاگاندا منهای کارآمدی نمی تواند رضایت شهروندان 
درباره ســاختار تصمیم گیری و کارگزاران در ســطوح گوناگون را به همراه داشــته باشد. در 
عصر اطلاعات و فناوری اطلاعات، توســعه ملی و «پایداری سیاسی»، بدون درک، پذیرش و 
تکیه بر «فهم جمعی» ناممکن اســت. به  گواه شواهد بی شمار تجربی و معاصر، در جهان 
اطلاعات، فناوری و دانش بنیاد، جایی برای ســاختارهای سیاسی مبتنی بر یک اقلیت وجود 
ندارد. اگر اســتدلال فوق کاربردی و منطقی تلقی شــود، آن گاه باید تأکید شــود که مدیریت 
کلان باید با «اتخاذ اهداف ملی» اقدام به کارآمدی عملکرد خود کند تا از این طریق کیفیت 
«زیســت غیراجتماعی» شــهروندان تغییر کند و بهبود یابد. کارآمدی یا ناکارآمدی مدیریت 
ارتباطی به پروپاگاندا ندارد، بلکه کیفیت زیست روزمره شهروندان کاربردی ترین و معتبرترین 

سنگ محک برای درک، ارزیابی و قضاوت چگونگی عملکرد است.

روحانیت و مبارزه با خرافات
این را مقایســه کنید با تهور شــهید مطهری در بیش از نیم قرن پیش. متأسفانه روحانیت 
بیش از حد درگیر فشارهای سیاسی و بازی قدرت شده و به همین دلیل است که دچار نوعی 
خودسانســوری در مواجهه با خرافات شده است. از این رو قدرت گفتمانی به تدریج به دست 
چنین خرافه گویان و افسانه پردازانی افتاده است که نمونه های دیگری از آن را در صداوسیما 
و منابر رســمی هم می بینیم. دامنه این خرافات به امداد امــام زمان (ع) برای تصویب فلان 
آیین نامه یا پنج اولویت وزارت علوم به نیت پنج تن آل عبا و... می رسد. پرسش همچنان باقی  
است؛ چرا روحانیت عموما در سکوت است و چرا اشکال دیگری از چنین افسانه پردازی هایی 
همچنان در صداوســیما و در محافل مذهبی رواج می یابد؟ ســخن بر ســر این نیســت که 
معدودی از منبری ها و سخنرانان مذهبی چنین خرافاتی می پراکنند، چراکه در همه جای دنیا 
خرافاتچی ها وجود دارند، بلکه پرســش این است که چرا فضای عمومی به تدریج به دست 
اینان افتاده اســت؟ چرا چنین خرافاتی به صورت ضمنی مورد حمایت است؟ چرا روحانیت 

سکوت کرده است؟

حس ارزشمندی و ضرورت ایجاد فرصت های برابر
نمی توان بدون احزاب سیاســی مستقل و آزاد معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران، بدون 
شرایط انتخاباتی یکسان برای همه ایرانیان فارغ از وابستگی سیاسی، مذهبی یا خویشاوندی 
به دنبال حس موفقیت سیاســی برای مشــارکت عامه مردم در تعیین سرنوشــت سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مطابق بند ۸ اصل ســوم قانون اساســی بود. ایجاد 
فرصت هــای برابر نه تنها تعهد و عمل به بند ۹ و ۱۴ اصل ســوم قانون اساســی دال بر رفع 
تبعیضات ناروا و  ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی و تأمین 
حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و  ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم 
در برابر قانون است، بلکه ضرورت ایدئولوژیک هر حکومتی برای حفظ خود است. ایدئولوژی 
هر حکومتی باید ایجابی باشــد نه ســلبی. حکومت ها برای بقای خود ناچار به فراهم کردن 
زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی برابر و یکســان برای همه شــهروندان خود 
هســتند تا آنها بتوانند در این شــرایط برابر بــه رقابت برخیزند و از موفقیت خود احســاس 

ارزشمندی و مقبولیت کنند. 

ادامـه از صـفحـه اول

رئیس جمهوری روسیه، لهستان را تهدید کرد

جاه طلبي ارضي پوتین


